
فصل نامهٔٔ تحلیلی-انتقادی حوزه • شماره بیست و یکم • تابستان ۱۴۰۲

 نقش حوزۀ علمیۀ مشهد و آیت�الله�العظمی میلانی

در تحولات تاریخ معاصر حوزههای علمیۀ شیعه 
در مصاحبه با حجت�الاسلام والمسلمین محمد فاضل کدکنی

به طــور کلــی مــردم در تقلیــد از مرحــوم آقــای میلانــی مقیدتــر بودنــد. آن موقــع ارتبــاط جمعــی 

ــی کــه مــا  ــه دلایل ــود. از علمــای طــراز اول می پرســیدند و بعضــی ب ــد امــروز نب و شناســایی مانن

می شــنیدیم بــه نجــف ارجــاع می دادنــد و معتقــد بودنــد نجــف بایــد تقویــت شــود و بعضــی بــه 

ــه امــام قائــم ارجــاع می دادنــد. در مشــهد بــه خاطــر برخــی از مســائل و مخالفت هــا و  شــوخی ب

کارشــکنی ها بــا آقــای میلانــی شــماری کنــار نیامدنــد و بــه قــول مــا تیــپ اهــل فلســفه و عرفــان و 

حکمــت در مشــهد مظلوم تریــن بودنــد، بلکــه تدریــس و مطالعــۀ کتاب هــای آنــان نهــی می شــد و 

گفتگــو بــا آنهــا را نمی پســندیدند و چــون آقــای میلانــی در آن جهــت معــروف بودنــد، لــذا خیلی دید 

خوبــی بــه ایشــان در آن اوایــل نداشــتند. یــک جهــت دیگــر هــم کــه ایــن اواخــر پیــش آمــد، ایــن 

ــارۀ طیف‌هــای روشــنفکری  ــه ولایــت و عــدم  انعطاف پذیری شــان درب ــود کــه پایبنــدی ایشــان ب ب

ماننــد دکتــر شــریعتی باعــث شــد کــه آنهــا هــم بــا ایشــان کنــار نیامدنــد.

این مصاحبه، برشی از طرح تاریخ شفاهی 
روحانیت است که از سوی مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی در مرداد 1383 انجام 

شده و در اختیار مجلهٔٔ حوزه قرار گرفت.
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مشــهد  135کیلومتــری  در  کدکــن  شــهر 

از توابــع تربــت حیدریــه اســت. تحصــیلات 

ــا  ــدم. ب ــی و متوســطه  را در کدکــن گذارن ابتدای

راهنمایــی مرحــوم شــیخ هــادی کدکنــی کــه از 

علمــای کدکــن و از منســوبین بودنــد، بــرای ادامۀ 

تحصیــل بــه مشــهد منتقــل شــدم و در مدرســۀ 

بــه  عمویــم  گرفتــم.  حجــره ای  خیرات خــان 

ــای  ــریعت« از منبری ه ــت ش ــیخ هدای ــام  »ش ن

معــروف منطقــه بــود و پــدرم روضه خــوان بــود، 

ولــی تحصــیلات کمــی داشــت. جــد پــدر مــن از 

منبری هــای معــروف منطقــه بــود و تأثیــر نفــس 

خاصــی داشــت کــه ایشــان را در ذکــر مصیبــت 

ــاج نیشــابوری می دانســتند.  ــدالله شــبیه ت اباعب

ــل  ــن نق ــرای م ــر او ب ــی از مناب ــرات عجیب خاط

کرده انــد و بــه همــان مناســبت بــه فاضــل 

ــروف هســتم. ــی مع کدکن

س: فــوت آیــت الله برجــرودی، یکــی از نقــاط 

مهــم در تاریــخ معاصــر حوزه هــای علمیــه اســت، 

ــت  ــد از رحل ــد بع ــر تقلی ــه در ام ــایلی ک از مس

ایشــان در محافــل طــرح می شــد، چیــزی یادتــان 

هســت؟ 

• اســم چنــد نفــر را می بردنــد. صاحــب ایــن  
ــه  ــه  ب ــی ک ــود. در مجالس ــت ب ــام و موقعی مق

ــر  ــدم نظ ــم می دی ــا می رفت ــرای روضه ه ــوت ب بی

اســاتید و علمــا مرحــوم امــام بــود و می گفتنــد 

بــا لیاقــت و آمادگــی کــه دارنــد، مــرد صالحــی در 

ایــن موضــوع اســت.  من از اســاتید خیلــی بزرگ 

ماننــد آقــای واعظــی شــنیدم کــه می فرمــود 

ــزل  ــودم و من ــدارس اسلامــی ب ــه در م ــی ک مدت

فیــض گنابــادی پایگاه ایشــان بــود، آن ســالی که 

ایشــان درس گــرم و پــر رونقــی داشــت، از بقیــه 

کمتــر اســمی بــود و می فرمودنــد از 25 ســال 

قبــل ایشــان از مدرســین بنــام بــود و خواصــی از 

علمــا بــه درس ایشــان می آمدنــد. البتــه از همــۀ 

آقایــان در بحــث مرجعیــت صحبــت می شــد، 

منتهــی کنــار لیاقــت امام بــرای مرجعیت. شــیخ 

کاظــم دامغانــی یکــی از علمــای زاهــد ایــن شــهر 

بــود، مدتــی در ایــن موضــوع همــه را بــه نجــف 

ارجــاع مــی داد، ولــی در مســئلۀ مرجعیــت آقــای 

بروجــردی یــک مرتبــه گــردش 180 درجه داشــتند 

کــه موجــب تعجــب شــد. ایشــان فرمودنــد 

حــاج آقــا روح الله بــه مشــهد آمدنــد و مــن 

ــم  ــان ه ــم و ایش ــاب می کن ــا حس روی نظریه ه

نســبت بــه آقــای بروجــردی نظــر مثبــت داشــتند 

ــا  ــاًً ی ــتان ها مرتب ــراًً تابس ــام ظاه ــوم ام و مرح

ــا  بعضــی مواقــع مشــهد، مشــرف می شــدند و ب

مرحــوم دامغانــی خیلــی مأنــوس بودنــد. مرحــوم 

دامغانــی جلســاتی در مســجد گوهرشــاد بــا امــام 

داشــتند. پــس از آن گفتنــد نظــر مــا نســبت بــه 

مرجعیــت آقــای بروجــردی کامــل و مثبت شــد و 

همــه را ارجــاع می دادنــد بــه مرحــوم بروجــردی، 

یعنــی نظــر دربــارۀ آقــای خمینــی ایــن بــوده کــه 

آقــای دامغانــی بــا همــۀ مقــام علمــی و زهــد و 

ــی  ــه خیل ــه داشــت، در قســمتی ک وسواســی ک

ــر  ــه نظ ــوده، ب ــاده ب ــا نیفت ــی ج ــان خیل برای ش

ایشــان ارجــاع مــی داد.

س: همــۀ مــردم خراســان از مرحــوم آیــت الله 

میلانــی تقلیــد می کردنــد؟ 

ــوم  ــد از مرح ــردم در تقلی ــی م ــور کل • به ط
آقــای میلانــی مقیدتــر بودنــد. آن موقــع ارتبــاط 
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ماننــد  شناســایی  و  جمعــی 

امــروز نبــود. از علمــای طــراز اول 

می پرســیدند و بعضــی بــه دلایلی 

ــف  ــه نج ــنیدیم ب ــا می ش ــه م ک

ارجــاع می دادنــد و معتقــد بودنــد 

نجــف بایــد تقویت شــود و بعضی 

بــه شــوخی بــه امــام قائــم ارجــاع 

ــر  ــه خاط ــهد ب ــد. در مش می دادن

برخــی از مســائل و مخالفت هــا 

ــی  ــای میلان ــا آق و کارشــکنی ها ب

شــماری کنــار نیامدنــد و بــه قــول 

مــا تیــپ اهــل فلســفه و عرفــان 

و حکمــت در مشــهد مظلوم تریــن 

بودنــد، بلکــه تدریــس و مطالعــۀ 

ــان نهــی می شــد و  کتاب هــای آن

گفتگــو بــا آنهــا را نمی پســندیدند 

آن  در  میلانــی  آقــای  چــون  و 

لــذا  بودنــد،  معــروف  جهــت 

خیلــی دیــد خوبــی بــه ایشــان در 

ــت  ــک جه ــل نداشــتند. ی آن اوای

دیگــر هــم کــه ایــن اواخــر پیــش 

آمــد، ایــن بــود کــه پایبنــدی ایشــان بــه ولایــت 

و عــدم  انعطاف پذیری شــان دربــارۀ طیف هــای 

روشــنفکری ماننــد دکتــر شــریعتی باعث شــد که 

آنهــا هــم بــا ایشــان کنــار نیامدنــد.

ــک  ــود. ی ــاد ب ــر حــال کارشــکنی ها زی ــه ه ب

مســئله ای کــه مــن خــودم دارم ایــن اســت کــه 

ــی  ــرش مرجعیت ــرای پذی ــی لازم ب ــهد آمادگ مش

ــی  ــت و عوامل ــی را نداش ــای میلان ــطح آق در س

دســت بــه دســت داد و مســائلی میــان خــواص 

پیــش آمــد کــه ظرفیــت آیــت الله 

ــناخته  ــردم ناش ــان م ــی می میلان

بمانــد و آن طــور کــه لازم بــود 

ــگاه ایشــان در حــوزۀ مشــهد  جای

تثبیــت نشــد. ایــن در حالــی بــود 

کــه علمــای بــزرگ از سراســر ایران 

ــهد وارد  ــان در مش ــت ایش ــه بی ب

می شــدند؛ علامــه بحرالعلــوم از 

اســتان گــیلان بــا آن موقعیتــش 

ــه آیــت الله میلانــی  ــد و ب می آمدن

اظهــار اخلاص و ارادت می کردنــد؛ 

از  محلاتــی  آیــت الله  مرحــوم 

نمــاز  در  و  می آمدنــد  شــیراز 

ایشــان شــرکت می‌کردنــد و از هــر 

اســتانی آدم هــای بــزرگ و موجــه 

بــه خاطــر شــناختی کــه از آقــای 

میلانــی داشــتند، محضــر ایشــان 

ــود  ــی ب مشــرف می شــدند. طبیع

ــی  ــکاس فراوان ــن کار، انع ــه ای ک

در محافــل فرهنگــی داشــت. اثــر 

فراوانــی بــرای مشــهد و حــوزۀ 

علمیــه داشــت و علامــه طباطبایــی کــه تابســتان 

ــت الله  ــت آی ــاز جماع ــد، در نم ــه مشــهد می آم ب

میلانــی در صف‌هــای آخــر می ایســتاد و بــه 

ــم  ــده طلاب ه ــک ع ــرد و ی ــدا می‌ک ــان اقت ایش

دور ایشــان را می گرفتنــد. وقتــی طلاب و فــضلا 

و بــرزگان حــوزه می دیدنــد کــه علامــه طباطبایــی 

مقیــد بــه حضــور در نمــاز جماعــت آقــای میلانی 

ــود. ــئله ب ــان مس ــت، برای ش اس

تابســتان ها تمــام علمای طــراز اول اســتان ها 

کاظــم دامغانــی یکــی از علمــا  شیــخ 
زاهــد ایــن شــهر بــود، مدتــی در ایــن 
ارجــاع  بــه نجــف  را  مــوضوع همــه 
مــی‌داد، ولــی در مســئلۀ مرجعیــت 
گــردش  قــای بروجــردی یــک مرتبــه  آ
موجــب  کــه  داشــتند  درجــه   180
تعجــب شــد. ایشــان فرمودنــد حــاج 
و  آمدنــد  مشــهد  بــه  روح‌الله  قــا  آ
کنــم  مــن روی نظریههــا حســاب می‌
قــای  آ بــه  نســبت  هــم  ایشــان  و 
و  داشــتند  مثبــت  نظــر  بروجــردی 
مرحــوم امــام ظاهــراًً تابســتان‌ها مرتبــاًً 
مشــرف  مشــهد،  مواقــع  بعضــی  یــا 
دامغانــی  مرحــوم  بــا  و  می‌شــدند 
مرحــوم  بودنــد.  مأنــوس  خیلــی 
مســجد  در  جلســاتی  دامغانــی 
پــس  داشــتند.  امــام  بــا  گوهرشــاد 
بــه  نســبت  مــا  نظــر  گفتنــد  آن  از 
کامــل  بروجــردی  قــای  آ مرجعیــت 
ارجــاع  را  همــه  و  شــد  مثبــت  و 
بروجــردی. مرحــوم  بــه  می‌دادنــد 



۱۴
۰2

ن 
ستا

 تاب
م •

 یک
ت و

یس
ره ب

شما
 • 

وزه
ی ح

قاد
-انت

لی
حلی

هٔ ت
نام

صل 
ف

116
و شهرســتان ها در مشــهد و بیــت 

آیــت الله میلانــی بودنــد و ایــن، نه 

یــک رفت و آمــد ســاده بــود، بلکــه 

ــی  ــس خصوص ــد و مجال می آمدن

برپــا می کردنــد و مذاکراتــی دربــارۀ 

مســایل منطقه و کشــور با ایشــان 

داشــتند. درس پربــار ایشــان در 

مســجد گوهرشــاد،  انعکاســی در 

ــانی  ــت و کس ــف داش ــم و نج ق

کــه بــه نجــف رفت و آمــد داشــتند 

ــن را  ــد، ای ــا بودن ــم آنج ــا مقی ی

شــاهد بودیــم کــه حتــی بعضــی 

ــر  ــان دقیق ت ــد درس ایش می گفتن

از درس مرحــوم آیــت الله قمــی 

اســت یــا مباحثــه می کردنــد و 

بعضــی امتیــاز را بــه درس مرحوم 

ــد. ایشــان  ــی می دادن ــای میلان آق

مــدارس متعــدد تأســیس کردند و 

برنامــۀ امتحانــی را در حــوزه قــرار 

دادنــد. ایشــان می گفــت طلاب 

بایــد منظــم باشــند. امتحــان 

عمومــی برگــزار می شــد، آنــان کــه 

نمــره می آوردنــد، جایــزه می دادنــد 

و موقعیتــی برای شــان فراهــم می شــد و از آنهــا 

بــرای تدریــس اســتفاده می کردنــد. مــن تدریــس 

نزدیــک  علی الخصــوص،  می دیــدم  و  داشــتم 

ــد  ــاق کمــی را می یافتی ــات، شــب ها ات امتحان

ــا  ــه چراغــش خامــوش شــده باشــد. در اتاق ه ک

ــه  ــال مطالع ــه ها، طلاب در ح ــت بام مدرس و پش

ــرای  ــان را ب ــد، خودش ــه می کردن ــد و مباحث بودن

و  می کردنــد  آمــاده  امتحــان 

ــی  ــول عجیب ــان تح ــۀ امتح برنام

در حــوزه ایجــاد کــرد. در مــدارس 

کنار دروس معمول، درس تفســیر 

بــود، درس اخلاق بــود تــا آن وقت 

برنامــۀ تفســیر قــرآن در حــوزۀ 

مشــهد مطــرح نبــود و درســی بــه 

نــام تفســیر باشــد و جایــی باشــد 

کــه تفســیر قــرآن گفتــه شــود  

ــجد  ــای زود در مس ــه صبح ه البت

ــواد  ــرزا ج ــوم می ــدر، مرح ملاحی

تهرانی درس تفســیری داشتند  که 

بــه اخلاق و موعظــه نزدیک تــر بود 

تــا تفســیر، هرچنــد تفســیر قــرآن 

ــرای طلاب  ــال ب ــن ح ــود. در عی ب

خیلــی مفیــد بــود و علمایــی کــه 

ــرای  ــد ب ــتان ها  می آمدن از شهرس

آنــان  در مدرســۀ آیــت الله میلانــی  

برنامــۀ تدریــس می گذاشــتند و از 

ــای  ــرای درس ه ــام ب مدرســین بن

مختلف دعوت می کردند.

 خلاصــه اینکــه در حــوزۀ مشــهد 

رفت و آمــد و جنب و جوشــی بــه 

وجــود آمــده بــود کــه افســوس، ادامــه پیــدا نکرد. 

ــۀ  ــوزۀ علمی ــه ح ــود ک ــن ب ــان ای ــان نظرش ایش

خراســان را بایــد بــه ســطح نجــف و قم ارتقــا داد.

ــام  ــۀ ام ــام مدرس ــه ن ــاختند ب ــه ای س مدرس

ــته  ــغ داش ــرورش مبل ــا پ ــه در آنج ــادق ک ص

باشــند؛ یعنــی متناســب بــا زمــان، اقدامــات 

ــوزۀ آن  ــد. در ح ــه راه می انداختن ــی و  پای اساس

گیلان  اســتان  از  بحرالعلــوم  علامــه 
بــه  و  آمدنــد  می‌ موقعیتــش  آن  بــا 
و  اخلاص  اظهــار  میلانــی  آیــت‌الله 
آیــت‌الله  کردنــد؛ مرحــوم  ارادت می‌
و  آمدنــد  می‌ شیــراز  از  محلاتــی 
کردنــد  می‌ شــرکت  ایشــان  نمــاز  در 
و  بزرگ  آدم‌هــای  اســتانی  هــر  از  و 
از  کــه  شــناختی  خاطــر  بــه  موجــه 
محضــر  داشــتند،  میلانــی  قــای  آ
طبیعــی  می‌شــدند.  مشــرف  ایشــان 
، انعــکاس فراوانــی  کار کــه ایــن  بــود 
اثــر  داشــت.  فرهنگــی  محافــل  در 
فراوانــی بــرای مشــهد و حوزۀ علمیــه 
کــه  طباطبــایی  علامــه  و  داشــت 
در  آمــد،  می‌ مشــهد  بــه  تابســتان 
آیــت‌الله میلانــی در  نمــاز جماعــت 
بــه  و  می‌ایســتاد  آخــر  صف‌هــای 
عــده  یــک  و  کــرد  می‌ اقتــدا  ایشــان 
گرفتنــد.  طلاب هــم دور ایشــان را می‌
گان حوزه  وقتــی طلاب و فــضلا و برز
طباطبــایی  علامــه  کــه  می‌دیدنــد 
مقیــد بــه حــضور در نمــاز جماعــت 
برای‌شــان  اســت،  میلانــی  قــای  آ

بــود مســئله 
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زمــان اصلًاً ایــن حرف هــا مطــرح نبــود و عــده ای 

ــدت  ــه م ــد ک ــل می کردن ــا تحصی از  طلاب آنج

تحصیــل آنــان کــم بــود. نــوۀ ایشــان آقــای ســید 

فاضــل میلانــی نقــش مؤثــری داشــتند و تدریس 

و کارهــای آن مدرســه را انجــام می دادنــد. در 

کنــار مدرســۀ ویــژه تعلیــم و تربیت مبلــغ، برنامۀ 

اعــزام مبلغ بــه روســتاهای نیازمنــد راه انداختند.  

ــه در  ــد ک ــت بودن ــئله ناراح ــن مس ــان از ای ایش

ــی  ــگاه نوران ــهد و باری ــۀ مش ــوزۀ علمی ــار ح کن

ضـا روســتاهایی باشــند کــه روحانی  حـضـرت رـ

پاســخ گویی مســائل ضــروری شــرعی  بــرای 

نداشــته باشــند. رادیــو و تلویزیــون زمــان طاغــوت 

ــو و  ــری نداشــت و در رادی ــز دیگ ــاد چی ــز فس ج

نبــود.  مذهبــی  برنامه هــای  اصلًاً  تلویزیــون 

ــر  نکتــۀ قابل توجــه اینکــه بهایی هــا تبلیغــات پ

ســروصدا داشــتند کــه از ســوی دســتگاه طاغــوت 

هــم حمایــت و تقویــت می شــدند و جــا افتــاده 

ــد  ــد دربیفت ــا نمی توان ــا اینه ــی ب ــه کس ــود ک ب

ــا شــاه مرتبــط هســتند. در بعضــی از  ــان ب و این

روســتاهای تربــت حیدریــه، فعالیــت داشــتند. از 

آنجــا بــه دهــات اطــراف نفــوذ پیــدا کــرده بودنــد، 

تبلیــغ می کردنــد. هژبــر یزدانــی آمــده بود شــرکت 

کشــت و صنعــت ترتیــب داده بــود و مســلمان ها 

را از آنجــا اخــراج می کردنــد. اینهــا عواملــی 

ــی توجــه خاصــی  ــود کــه مرحــوم آقــای میلان ب

ــذا در  ــغ داشــته باشــند، ل ــه اعــزام مبل نســبت ب

شــب های پنج شــنبه و جمعــه از طلابــی کــه 

امتحــان داده بودنــد بــا ماشــین های متعــدد بــه 

روســتاهای اســتان خراســان در ســطح گســترده 

ــی  ــاری در دســت نیســت. ول ــزام می شــد. آم اع

یــادم اســت در بعضــی وقت هــا بیــش از 400 

نفــر مبلــغ در شــب های پنج شــنبه و جمعــه بــه 

ــد. در اعــزام طلاب  خــارج مشــهد اعــزام می کردن

بــه دهــات و روســتاها توجــه خــاص بــه مســائل 

شــرعی داشــتند و مصــر بودنــد در تبلیــغ وجــود 

مـان نـیـز فراـمـوش نـشـود. مـقـدس اـمـام زـ

خــدا گواه اســت ایشــان در جلســات بــا طلاب 

ــن راضــی  ــد »م ــرار می فرمودن ــه تک ــان ب و مبلغ

نیســتم در منابرتــان اســمی از مــن بــرده و از 

مــن تبلیــغ کنیــد. شــما از طــرف شــخص مــن 

ــه  ــوزۀ علمی ــرف ح ــد و از ط ــغ نمی روی ــه تبلی ب

ــغ  ــرای تبلی ــان ب ــام زم ــود ام ــام وج ــه ن و ب

دیــن می رویــد«. تأکیــد داشــتند در منابــر از 

مســائل تقیــه ای ســخنی بــه میــان نیایــد و روی 

مســائل ضــروری مــردم و اخلاقیــات تمرکــز شــود 

ــان و  ــی آن ــث اخلاق و فرمایشــات ائمــه و احادی

شــرح زندگی شــان تبلیــغ شــود. ایشــان بنــده را 

ــه چابهــار سنی نشــین   ــه یــک ســفر تبلیغــی ب ب

اعــزام فرمــود کــه حساســیت خاصی به شــیعیان 

آنجــا داشــتند. مبلغ می فرســتادند مساجدشــان را 

تأمیــن می کردنــد. علتــش هــم ایــن بود شــرکتی 

ــت بیــش از  ــه جمعی ــود ک ــاده ب در آنجــا راه افت

100 هــزار نفــری بــه وجــود آمــده بــود و تقاضــای 

مبلــغ داشــتند و ایشــان بنــده را فرســتادند، 

هنــگام رفتــن فرمودنــد:  صــدای شــما را دیگــران 

ــد  ــجد می آین ــه در مس ــان ک ــه آن ــنوند، چ می ش

و   - می شــنوند  بلندگــو  از  کــه  آنــان  چــه  و 

مقصودشــان اهل ســنت بــود - از احادیــث مســتند  

ــی  ــات اخلاق ــی و از خصوصی ــث اخلاق و احادی

رفتــار ائمــه بگوییــد و اینهــا وقتــی بشــنوند 
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کــه ایــن ســخن خــوب از کیســت 

بــه دنبــال صاحبــش می رونــد. 

وقتــی ببیننــد ایــن ســخن جامــع 

مــال ائمــه معصومیــن هســت 

 محبــت آنــان بــه اهل بیــت

در قلب شــان بیشــتر می شــود و 

ــه  ــد ک ــر می افتن ــه فک ــم ب کم ک

ــالله  ــد و ان ش ــق کنن ــد تحقی برون

گـذار اـسـت اثرـ

ایــام  در  روشــنفکران  س: 

ــک از علمــای  ــا کــدام ی ــارزه ب مب

مـشـهد در ارتـبـاط و تعاـمـل بودند؟ 

• جبهــۀ ملــی، نهضــت آزادی 
و کانــون نشــر حقایــق اسلامــی نمــی توانســتند 

روی آیــت الله قمــی بــه خاطــر  صراحــت لهجــه و 

ــارزه و سیاســت، به عنــوان  تنــدی و تیــزی در مب

ــذا  ــد؛ ل ــاز کنن ــارزه حســاب ب ــاز در مب ــۀ ممت وزن

بــا بیــت آقــای قمــی رفت وآمــد نداشــتند و 

بــا دولــت بیــت  دورادور به عنــوان مخالفــت 

ــوان همــکاری  ــه به عن ــی ن ــد، ول ایشــان می آمدن

در مبــارزه. از ســوی دیگــر روی شــناختی کــه 

نســبت بــه آقــای میلانــی داشــتند، روی ایشــان 

ــه  ــا ب ــد. ملی-مذهبی ه ــرده بودن ــاز ک ــاب ب حس

مرحــوم محمدتقــی شــریعتی احتــرام فوق العــاده 

می گذاشــتند و محمدتقــی شــریعتی در بیــن 

آنــان و روحانیــون جلســۀ تفســیر داشــتند. 

کانــون نشــر حقایــق اسلامــی مرکــز تجمــع ملــی-

مذهبی هــا بــود و ایشــان از مریــدان خاص مرحوم 

میلانــی بــود. دو مســئله پیــش آمــد کــه میــان 

ــاد:  ــه افت ــی فاصل ــای میلان ملی-مذهبی هــا و آق

یکــی مســئلۀ پسرشــان دکتــر 

ــدر  ــۀ پ ــه وجه ــود ک ــریعتی ب ش

ــئوال  ــر س ــن زی ــر متدینی را از نظ

بــرد. مســئلۀ دیگــر را از پــدر زنــم 

ــل  ــی نق ــدوی دامغان ــوم مه مرح

می کنــم و ایــن خاطــره را  بیــش 

ــراد  ــرای اف ــار ب ــش ب ــج، ش از پن

ــد: بعــد  حساب شــده، نقــل کرده ان

از مدتــی کــه از فــوت مرحــوم 

ــود،  آیــت الله بروجــردی گذشــته ب

عــده ای از ســران نهضــت آزادی، 

جبهــۀ ملــی و کانون نشــر حقایق، 

را  میلانــی  آقــای  عکس هــای 

در ســویچ های نقــره ای چــاپ کــرده بودنــد و 

تبلیــغ می کردنــد. تبلیغــات اینجــوری آن وقــت 

رســم نبــود  و هزینــۀ بالایــی داشــت و مــن کــه 

ــردم  ــد می‌ک ــی رفت وآم ــوم میلان ــت مرح ــا بی ب

از ایــن کارهــا و تبلیغــات شــروع کردنــد و بــرای 

مــن مســئله شــده بــود. حــدود 25 نفــر از اینــان 

وقــت گرفتــه بودنــد کــه بــا آقــا صحبــت کننــد. 

آمدنــد و جلســه در کتابخانــه برگــزار شــد. مرحــوم 

علم الهــدی در جلســه  بودنــد و طاهــر احمــدزاده 

هــم جــزء آنها بــود. یکــی از افــراد متشخص شــان 

مقدمــه ای گفــت کــه مــا مقلــد شــما هســتیم و 

ــار  ــاًً انتظ ــه طبع ــم ک ــنهادهایی داری ــک پیش ی

داریــم شــما دربــارۀ آن موضوعــات بــا ما مشــورت 

ــوم  ــد. مرح ــا را بپذیری ــنهادات م ــا پیش ــد ی کنی

میلانــی ســخن آنــان را قطــع کردنــد و فرمودنــد 

شــما از مــن تقلیــد مشــروط می خواهیــد و مــن 

ایــن تقلیــد را نمی خواهــم و اجــازۀ ادامــۀ صحبت 

طاغــوت  زمــان  تلویزیــون  و  رادیــو 
نداشــت  دیگــری  چیــز  فســاد  جــز 
اصلاً  تلویزیــون  و  رادیــو  در  و 
نکتــۀ  نبــود.  مذهبــی  برنامههــای 
قابل‌توجــه اینکــه بهایی‌هــا تبلیغــات 
ســوی  از  کــه  داشــتند  سروصــدا  پــر 
و  حمایــت  هــم  طاغــوت  دســتگاه 
افتــاده  جــا  و  می‌شــدند  تقویــت 
نمی‌توانــد  اینهــا  بــا  کســی  کــه  بــود 
مرتبــط  شــاه  بــا  اینــان  و  دربیفتــد 

. هســتند
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را بــه آنــان ندادنــد. مــن در طــول 

ــت  ــت و صلاب ــار مهاب عمــرم دو ب

خاصــی را مشــاهد کــرده ام  یکــی 

در ایــن مجلــس و برخــورد مرحوم 

ــود  ــا ب ــا ملی-مذهبی ه ــی ب میلان

و یکــی دیگــر مجلســی اســت کــه 

خدمــت مرحــوم امــام مشــرف 

ــم و  ــر بودی ــی دو نف ــدیم. گاه ش

ــان  ــت ایش ــه نفره خدم ــی س گاه

اینهــا،  می گفــت  و  می رفتیــم 

بــا ایــن حرفــی کــه زدنــد، خیلــی 

اشــتباه کردنــد. ایــن، یکــی از 

بـود. نـی ـ حـوم میلاـ یـازات مرـ امتـ

مهـدوی  مرحـوم  رابطـۀ  س: 

دامغانی بـا مرحوم میلانی چگونه 

بود؟

• رابطــۀ مرحــوم مهدوی دامغانی بــا میلانی، 
رابطــۀ مریــد و مــراد بــود. ایشــان موقعیت علمی 

آیــت الله میلانــی را قبول داشــت و 19 ســال مرتب 

در درس خــارج و فقه و اصــول ایشــان شــرکت کــرد 

ــراد در جلســات حاضــر شــده مرحــوم  و جــزء اف

میلانــی بودنــد، بــا آن توجــه خاصــی که پدرشــان 

مرحــوم دامغانــی از نظــر زهــد و تقــوا بــه آقــای 

ــوم  ــر مرح ــال نظ ــن ح ــتند. در عی ــی داش میلان

دامغانــی ایــن بــود کــه نجف بایــد تقویت شــود از 

آقــای میلانــی ایشــان ترویجــی نداشــت حتــی به 

آیــت الله شــاهرودی و آقــای خوئــی ارجــاع مــی 

داد و مــورد گلایــه اطرافیــان بــود - ولــی مرحــوم 

ــود و  ــم ب ــش مه ــور برای ــن ام ــی ای ــای میلان آق

توجــه نمــی کــرد - شــما کــه بــا ایــن موقعیــت، 

آقــا را قبــول داریــد چــرا بــه نجــف 

ارجــاع مــی دهیــد؟ بــا ایــن همــه  

بیــت آقــا خیلــی روشــان حســاب 

مــی کردنــد و مــورد احتــرام بودنــد 

و شــاگردی کــه 19 ســال بــه درس 

اســتادش بــرود و قبولــش داشــته 

باشــد معلــوم اســت چــه رابطه ای 

ــان هست. میانش

چــه  میلانــی  مرحــوم  س: 

ــا  ــارزات طلبه ه ــه مب ــی ب دیدگاه

داشــتند؟

ســطح  از  غیــر  قــم  در   •
مراجــع، زمینه هــای زیــادی دربــارۀ 

ــرادی  ــت و اف ــود داش ــارزه وج مب

بودنــد کــه از وزنهٔٔ بالا و اســتخوان 

علمــی برخــودار بودنــد. ایــن موضوع در مشــهد در 

آن ســطح بــالا نبودنــد و افــرادی محــدود در امــر 

مبــارزه فعــال بودنــد و حادثــۀ گوهرشــاد در حــوزۀ 

علمیــۀ مشــهد یــک اســتثنا بــود. )بنابرایــن( آن 

آزادی عمــل در مبــارزه کــه در تهــران و قــم دیــده 

می شــد، در  مشــهد نبــود. تهــران کــه می رفتــم، 

می دیــدم عکــس مرحــوم امــام در مدرســه ها 

هســت؛ مدرســۀ فیضیــه می رفتــم، می دیــدم 

ــن  ــت. م ــا هس ــوار اتاق ه ــام روی دی ــس ام عک

عکــس مرحــوم امــام را در حجــره ام زده بودم چند 

دفعــه احضــار شــدم.  مدرســۀ خیرات خــان تحت 

اشــراف آقــای کفایــی بــود، متصدیــان مدرســه که 

بــا تشــکیلات دربــاری در ارتبــاط بودنــد، زیــاد از 

ایــن مســائل راضــی نبودنــد. بــرای خودشــیرینی، 

یکــی دو بــار مســئول مدرســه تذکــر داد آقــا ایــن 

در شــب‌های پنج‌شــنبه و جمعــه از 
کــه امتحــان داده بودنــد بــا  طلابی 
ماشین‌هــای متعــدد بــه روســتاهای 
گســترده  اســتان خراســان در ســطح 
دســت  در  آمــاری  می‌شــد.  اعــزام 
ــادم اســت در بعضــی  نیســت. ولــی ی
در  مبلــغ  نفــر   400 از  بیــش  وقت‌هــا 
بــه  جمعــه  و  پنج‌شــنبه  شــب‌های 
کردنــد. در  ج مشــهد اعــزام می‌ خــار
اعــزام طلاب بــه دهــات و روســتاها 
شــرعی  مســائل  بــه  خــاص  توجــه 
تبلیــغ  در  بودنــد  مصــر  و  داشــتند 
نیــز  زمــان  امــام  مقــدس  وجــود 

نشــود. فرامــوش 
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ــا  ــم ب ــه ه ــت مدرس ــد و مدیری ــس را برداری عک

ــوم  ــود، وضــع ایشــان هــم معل ــی ب ــای کفای آق

بــود. مأمــوران زیــاد می آمدنــد و می رفتنــد. مــن 

ــه ایــن نمی کــردم. گاهــی می آمدیــم  اعتنایــی ب

اهــل  داوودی  آقــای  می رفتیــم.  مســافرت، 

مازنــدران همســایۀ مــا بــود. آقــای رحمتــی هــم 

بــود و چنــد نفــر از ایــن آقایــان بودنــد کــه اتــاق 

ــه  ــود ک ــوری نب ــی ج ــن نداشــت؛ یعن ــا بالک آنه

منحصــر باشــد، ولــی اتــاق مــن بالکــن داشــت. 

آنجــا یــک مزاحمــت از طــرف متصــدی شــد کــه 

مــن توجــه نکــردم چــون نیــازی بــه آن مدرســه 

ــدم  ــه و می آم ــه خان ــم ب ــود می رفت ــتم. خ نداش

بعــد کم کــم یــک شــاهرودی نامــی کــه مأمــور 

ــر داده  ــود، تذک ــد ب ــود و در رفت وآم ــات ب اطلاع

بــود کــه بــردارد، چــون منزل مــان در دربنــد 

ــب  ــه صاح ــدم ک ــت دی ــک وق ــود. ی ــان ب علیخ

منــزل آقایــی بــه نــام مهاجــر کــه ســماورفروش 

بــود، گفــت از اطلاعــات زنــگ زدنــد بــه مــن کــه 

شــما خودتــان را معرفــی کنیــد. خیلــی هــم ایــن 

مســئله مهــم بــود کــه چــه کار دارنــد تــا صبــح 

ــم  ــهد حاک ــی در مش ــور خفقان ــدم. اینط نخوابی

ــا  ــه خیلی ه ــود ک ــده ب ــث ش ــن باع ــود و همی ب

ــن  ــخنرانی در ای ــی و س ــۀ تبلیغات ــد برنام نتوانن

موضــوع راه بیندازنــد و آنــان کــه اول در جهــاد و 

مبــارزه قــدم برمی داشــتند، محــدود بودنــد مــثلًاً 

یــک عــده منبــری و طلبــه محســوب می شــدند. 

از معاریــف آن خــواص، مقــام معظــم رهبــری در 

مشــهد نمــاز جماعــت داشــتند و درس. از درس 

ــارزه  ــت مب ــخنرانی در جه ــت و س ــاز جماع و نم

اســتفاده می کردنــد. در مســجد امــام حســن 

مجتبــی بعــد نماز تفســیری داشــتند کــه نوع 

ــات  ــد و جلس ــا می آمدن ــهد آنج ــن مش مجتهدی

متعــددی در منزل شــان و در مســجد داشــتند. بــه 

حســاب اینکــه مرحــوم پدرشــان کــه از مقدســین 

ــه نمازشــان  ــا ک ــان و علم ــود و بعضــی از آقای ب

ــدر  ــه نمــاز پ ــد ب ــا نمــاز جماعــت می خواندن را ب

ایشــان مــی آمدنــد- از درس ایشــان طلبــه بیشــتر 

ــان  ــان و نمازش ــد و درس ش ــی کردن ــتقبال م اس

ــرد.  ــاده می ک ــارزه آم ــرای مب ــه را ب ــداری زمین مق

آقــای واعــظ طبســی فقــط درس داشــتند البتــه 

هــم  منبرهای شــان  و  می رفتنــد  هــم  منبــر 

ــود. مرحــوم هاشــمی نژاد  ــده ب گاهــی تنــد و گزن

منبــری و ســخنرانی بــود کــه در مشــهد تحــول به 

وجــود آورد، اولیــن شــهید مشــهد در مســجد فیل 

بــود. ســخنرانی مرحــوم هاشــمی نژاد فوق العــاده 

بــود و  قدرت ســخنرانی ایشــان، جمعیتــی زیادی 

ــی جهــت ایشــان  ــای میلان را جمــع می کــرد. آق

در پــای ســخنرانی آقــای هاشــمی  می آمــد و در 

یکــی از منبرهــای آقــای هاشــمی نژاد، یــک شــب 

دیــدم جمعیــت زیــادی در حــال حرکــت بــه 

ســمت مجلــس ســخنرانی ایشــان بودنــد. گفتــم 

ــده  ــی آم ــای میلان ــد آق ــده؟ گفتن ــر ش ــه خب چ

اســت. خلاصــه کلام ایــن آقایــان موردتأییــد 

آیــت الله میلانــی بودنــد و آیــت الله خامنــه ای چــه 

ــر آن  ــد و غی ــه رفت و آم ــی  و چ ــاط درس در ارتب

، مــورد تأییــد آقــای میلانــی بودنــد منتهــی نــه 

ــی. ــی آفتاب ــور مســتقیم و خیل به ط

س: مرحــوم میلانــی یکــی از شــخصیت هایی 

اســت کــه تحــول در حــوزه را کلیــد زده بــود. 

ایشــان چگونــه میــان طلاب و فــضلای تجددگــرا  



۱۴
۰2

ن 
ستا

 تاب
م •

 یک
ت و

یس
ره ب

شما
 • 

وزه
ی ح

قاد
-انت

لی
حلی

هٔ ت
نام

صل 
ف

121
را  ایــن تضــاد  و ســنت گرا جمــع می کــرد و 

مدیریــت می کــرد؟

ــوزه و  ــاتید ح ــت از اس ــان تلاش داش • ایش
ــه در درس  ــی ک ــد و کس ــتفاده کن ــگاه اس دانش

حــوزه تبحــر داشــت و اســاتیدی کــه در دانشــگاه 

بودنــد ماننــد آقــای آشــتیانی، مرحوم شــانه چی و 

دکتــر فاضــل، موردتوجــه و تکریــم ایشــان بودنــد. 

ایــن آقایــان، چــه آنهایــی کــه فــوت کرده انــد یــا 

زنــده هســتند از ارادتمنــدان و افراد جلســۀ مرحوم 

میلانــی بودنــد و مرحــوم میلانــی در مــدارس از 

ایــن اســاتید اســتفاده می کردنــد و خیلی هــا بــه 

ــرای  ــان را ب ــد و درس ایش ــان می آمدن درس ایش

ــاز می دانســتند. خودشــان یــک امتی

س: در آن زمــان نهادهــای اجتماعــی جهــت 

مبــارزه بــا جریان هــای ضــد دیــن شــکل گرفــت، 

چـقـدر در اـیـن کار موـفـق ارزیاـبـی می کنـیـد؟

نــگاه  از  مــن  ارزیابــی   •
ــگاه  ــه از ن ــت ن ــری اس ــک منب ی

یــک طلبــه یــا دانشــجو. ایــن 

ســازندگی  جنبــۀ  اجتماعــات، 

داشــت و آنان که به این جلســات 

می آمدنــد، واکســینه می شــدند 

ســخنرانی ها  می دیــدم  مــن  و 

ــر  ــخنرانی های دکت ــاًً س مخصوص

حجــازی  فخرالدیــن  شــریعتی، 

و محــب الاسلام اثرگــذار بودنــد. 

اگــر جوانــی بــه ایــن اجتماعــات 

می کردنــد.  تشــویق  می آمــد، 

کانــون نشــر حقایــق کــه مرکــزش 

در مســجد حــاج فرهــاد بــود، 

فخرالدیــن  و  موســوی محــب الاسلام  آقایــان 

از  بعضــی  و  می کردنــد  ســخنرانی  حجــازی 

ــن  ــد و ای ــوت می کردن ــن دع ــم از م ــا ه هفته ه

ســازمان ها اثرگــذار بودنــد. در ایــن جلســات 

مــردم را بــه مســائل مذهبــی دعــوت می کردنــد. 

افــراد متدیــن بودنــد کــه در این جلســات شــرکت 

ــوا و اسلام را  ــن و فت ــای دی ــد و معن ــرده بودن ک

می‌فهمیدنــد. اینهــا اثــرات ایــن جلســات مذهبی 

بــود. در مجمــوع جلســاتی کــه می رفتیــم مــثلًاً 

ــر می رســید  ــه 200 نف ــان ب ــام زم در ولادت ام

و در  مناســبت های مختلــف جلســاتی به عنــوان 

مکتــب اسلام جلســه ای بــه عنــوان دعــای ندبــه 

و گاهــی عناویــن مختلــف و متنــوع دیگــر برگــزار 

ــت  ــات را دوس ــن جلس ــون ای ــن چ ــد. م می ش

را  ســخنرانی‌ها  ایــن  می خواســتم  داشــتم، 

بشــنوم، به خصــوص مــا کــه اهــداف روشــنفکرانه 

داشــتیم، لــذا بــه کانــون و انجمن 

می رفتــم.  اسلامــی  تبلیغــات 

ــن  ــود و مرحــوم تدی در شــقایق ب

کــه از افــراد متدیــن مشــهد بــود 

و در جنــگ شــهید شــدند، تلاش 

زیــادی در جمــع آوری محــصلان و 

ــن جلســات  ــرای ای دانشــجویان ب

در  ایشــان  کار  داشــتند. شــاید 

ایــن موضــوع بی نظیــر بــود و 

دوســتی مــا بــا ایشــان بــه خاطــر 

ایــن جلســات بــود. گاهــی در این 

جلســات شــرکت می‌کردیــم و بــا 

ــاًً کــه  ــم و نوع ــان آشــنا بودی آقای

جلســات مذهبــی داشــتیم بــه 

گـواه اسـت ایشـان در جلسـات  خـدا 
تکــــــــرار  بـه  مبلغـــــــان  و  طلاب  بـا 
نیسـتم  راضــــــــــی  »مـن  می‌فرمودنـد 
و  بـرده  مـن  از  اسـمی  منابرتـان  در 
طـرف  از  شـما  کنیـد.  تبلیـغ  مـن  از 
شـخص مـن بـه تبلیـغ نمی‌رویـد و از 
نـام وجـود  بـه  طـرف حوزۀ علمیـه و 
دیـن  تبلیـغ  بـرای   زمـان امـام 
کیـد داشـتند در منابـر  تأ می‌رویـد«. 
از مسـائل تقیـهای سـخنی بـه میـان 
نیایـد و روی مسـائل ضروری مـردم 
و اخلاقیات تمرکز شـود و فرمایشـات 
و  آنـان  اخلاقـی  احادیـث  و  ائمـه 

شـود. تبلیـغ  زندگیشـان  ح  شر
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تناســبی کــه ســخنرانی می کردیــم 

و منبــر می رفتیــم و بــه انــدازۀ 

ادا  اسلام  از  را  حقــم  خــودم 

ــبت از  ــان نس ــه هم ــردم، ب می ک

مــا می خواســتند و مــا هــم در 

جلــسات ــشرکت می کردــیم.

کمبودهایــی  زمــان،  آن  در 

داشــتیم. کمبــود کتاب هایــی بود 

کــه بتواننــد پاســخ گوی افــکار 

کمبودهــا  و  باشــند  جوان هــا 

ــد  ــود کــه بتوانن ســخنرانی هایی ب

جوانــان را اشــباع کننــد و کمبــود 

وســایل ارتباطــی و ایــن مســائل 

بــود.  مــردم، مخصوصــاًً نســل 

جــوان، تشــنۀ ایــن مســائل بودنــد 

و وقتــی دکتــر مفتــح بــرای ســه 

ــور  ــد، ش ــهد می آمدن ــه مش روز ب

ــا می شــد  ــی برپ و هیجــان عجیب

کــه از ایشــان اســتفادۀ حداکثــری داشــته باشــند. 

ــت  ــد، می‌توانس ــری می آم ــوم مطه ــی مرح وقت

ــد. ــوان باش ــل ج ــخ گوی نس پاس

ــه(  ــود ک ــن ب ــم )ای ــه ای می کردی ــر توصی اگ

ــا قــرآن مأنــوس باشــید. تفســیری کــه بتوانــد  ب

وقتــی  و  نداشــت  وجــود  باشــد،  پاســخ گو 

می گفتیــم کتــاب بخوانیــد، کتابــی کــه مناســب 

بــا نیــاز جوان هــا و متناســب بــا افــکار آنها باشــد، 

ــته و  ــر خواس ــتیم و در براب ــدازۀ الآن نداش ــه ان ب

ــر  ــت دســتش پ ــوان آن روز، روحانی تقاضــای ج

نبــود، لــذا جلســات ســئوال و جــواب و ایــن 

مســائل هرچنــد جامع الشــرایط نبــود، خیلــی 

می گرفــت.  قــرار  توجــه  مــورد 

ــر شــریعتی در  ــت توفیــق دکت عل

ــئله  ــن مس ــاع آن روز، همی اجتم

بــود آقــای فخرالدیــن حجــازی 

در ســخنرانی اش اصطلاحــات و 

ــا  ــرد ی ــه کار می ب ــر روز را ب تعابی

برنامــه ای در ســخنرانی داشــت که 

ــد.  ــش بودن ــگاهیان مخاطب دانش

س: مرحــوم میلانــی بــرای 

چــه  کســری ها  ایــن  جبــران 

داد؟ انجــام  کارهایــی 

• ایشــان کــه مؤسســۀ تهیــه 
و پــرورش مبلــغ تأســیس کردنــد 

ــود.  ــن مســئله ب ــر همی ــه خاط ب

مبلــغ(  طلاب  )می خواســتند 

زبان هــای مختلــف را یــاد بگیرنــد 

ــوم روز مســلط باشــند و  ــه عل و ب

ــد؛  روش تبلیــغ را هــم یــاد بگیرن

یعنــی بتواننــد بیــن علــوم حــوزوی و علــوم 

ــه در  ــاًً کســی ک ــد. طبع ــع کنن ــداول روز جم مت

ایــن مؤســه دوره  می دیــد و بــه کمــال می رســید، 

نتیجــه اش را هــم می دیــد. دســت بــه قلــم هــم 

می بــرد و از منابــع اســتفاده می کــرد و ترجمــه ای 

ــم  ــد ک ــه، هرچن ــن مدرس داشــت و محصــول ای

ــا  ــن دو ت ــت. م ــی داش ــت خوب ــا کیفی ــود، ام ب

ــی  داشــتم؛  درس در ایــن مدرســۀ آیــت الله میلان

مختصرالمعانــی و معالــم. گاه وبی گاه هم تفســیر 

قــرآن می گفتــم کــه جــزء مدرســین مدرســۀ 

ــود کــه در گســترش طــرح فلکــه تخریــب  اول ب

شــد. لازم بــه ذکــر اســت علمــا نســبت بــه طــرح 

مراجــع،  ســطح  از  غیــر  قــم  در 
مبــارزه  دربــارۀ  زیــادی  زمینههــای 
بودنــد  افــرادی  و  داشــت  وجــود 
کــه از وزنــهٔٔ بــالا و اســتخوان علمــی 
مــوضوع در  ایــن  بودنــد.  برخــودار 
نبودنــد  بــالا  ســطح  آن  در  مشــهد 
مبــارزه  امــر  در  محــدود  افــرادی  و 
گوهرشــاد  حادثــۀ  و  بودنــد  فعــال 
در حوزۀ علمیــۀ مشــهد یــک اســتثنا 
آزادی عمــل در  آن  بــود. )بنابرایــن( 
دیــده  قــم  و  تهــران  در  کــه  مبــارزه 
کــه  می‌شــد، در  مشــهد نبــود. تهــران 
می‌رفتــم، می‌دیــدم عکــس مرحــوم 
امــام در مدرســهها هســت؛ مدرســۀ 
فیضیــه می‌رفتــم، می‌دیــدم عکــس 
امــام روی دیــوار اتاق‌هــا هســت. مــن 
عکــس مرحــوم امــام را در حجــره‌ام 
زده بــودم چنــد دفعــه احضــار شــدم
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ــد.  ــده بودن ــاس ش ــی حس ــه خیل ــترش فلک گس

ــتاندار  ــان )اس ــدام ولی ــن اق ــد ای ــه می گفتن هم

ــرای  ــت، ب ــرم نیس ــترش ح ــرای گس ــان( ب خراس

ــای  ــتگاه آق ــی و دس ــدارس دین ــردن م ــن ب از بی

ــه  ــد ک ــده هــم می گفتن ــک ع ــی اســت. ی میلان

ایــن طــرح را آقــای میلانــی مطــرح کــرده اســت 

ــی از  ــت الله میلان ــت آی ــر رضای ــی به خاط و برخ

نـد. بـا ایـشـان قـطـع رابـطـه کردـ ـطـرح، ـ

س: در تأســیس ایــن مدرســه، شــما بــه 

عنــوان یــک مــدرس، فکــر نمی کردیــد ایــن 

متــون آموزشــی در آن مقطــع فرهنگــی، نیــاز بــه 

تغییــر دارد؟

ــبیه آن، دو  ــن موضــوع و مســائل ش • در ای
عقیــده وجود داشــت؛ بعضــی  مخالفــت می کردند 

ــه  ــی -ک ــن خلاصه گویی های ــد ای ــد بودن و معتق

ــد  ــواد می کن ــت-  آدم را بی س ــرح اس ــروز مط ام

ــد.  ــائل وارد نمی کن ــق مس ــه عم و محصــل را  ب

علمــا و بــزرگان مــا ایــن متــون را خواندنــد و بــه 

ایــن درجــات رســیدند و اگــر کمتــر از آن متــون 

اســتخوان دار باشــد، کســی به موفقیت نمی رســد، 

لــذا کســی بــه فکــر نــوآوری -بــه معنــی کــه امروز 

مطــرح هســت- نبــود. ایــن نــوآوری کــه امــروز در 

حــوزه بــاب شــده، اول از قــم شــروع ‌شــد و جــا 

افتــاد و بــه دیگــر حوزه هــا هــم گســترش یافــت، 

ولــی هنــوز بعضی‌هــا بــه روش گذشــتۀ حوزه هــا 

ــتند. )معتقد( هس

س: ظاهــراًً نقــش مدرســۀ نــواب در تحــولات 

سیاســی و مبارزاتــی مهــم بــوده اســت؟ 

• البتــه یــک بــار از مدرســۀ نــواب مــا را 
خواســتند. برخــورد، شــدیدتر بــود. یــک نفــر آمــد 

ــم  ــه بودی ــوی مدرس ــا ت ــه، م ــوی مدرس ــا ت آنج

گفــت دیــزی مــال کیــه، کســی دیــزی ســفارش 

ــزی،  ــزی دی ــی زد دی ــن داد م ــی ای ــود، ه داده ب

ــل  ــغول تحصی ــا مش ــم طلبه ه ــدم گفت ــن آم م

ــد آنجــا  ــی می آیی ــداد نکــن وقت هســتند دادوبی

ــد. در  ــتقیم ببری ــید و مس ــاق را بپرس ــماره ات ش

ایــن بیــن یــک ســیدی بــه نــام آقــای طباطبایــی 

یــزدی آمــد کــه الآن مرحــوم شــده اســت. گفــت 

آقــا مــا بــرای شــما غــذا آوردیــم ولــی ایــن آقــا 

ــا  ــا م ــد. ایشــان برخــوردی ب ــوا می کنن ــا را دع م

ــش  ــم. فردای ــم و رفتی ــی کردی داشــت، بگومگوی

ــا ادیــب خــادم مدرســه  بعــد از درس مطــول، آق

ــتان  ــن آس ــات صح ــما را اطلاع ــت ش ــد گف آم

ــما  ــای ش ــه رفق ــت هم ــته اند وگف ــدس خواس ق

را خواســته اند، آنــان هــم رفته انــد. از رفقــای 

مدرســه یکــی آقــای نقیبــی طباطبایــی بــود کــه 

از مدرســین بــود، یکــی آقــای غزالــی کــه مدتــی 

ــم  ــود. رفتی ــان ب ــۀ خراس ــئول روزنام ــر مس مدی

آنجــا دیدیــم کــه مهمانــش یــک ســاواکی اســت 

و دیــزی هــم مــال آنهــا بــوده. ایشــان در مدرســه 

ــا رفقایــش رفت و آمــد داشــت. نزدیــک مراســم  ب

تاج گــذاری بــود. گــزارش داده بودنــد اینهــا )مــا و 

رفقــا(، دربــارۀ تاج گــذاری جلســه برگــزار کرده انــد 

و حــرف زده انــد، حال آنکه اصلًاً جلســه نداشــتیم. 

ســئوال از اینجــا و آنجــا تــا اینکــه گفتنــد شــما 

در آن جلســه علیــه آن برنامــه و تاج گــذاری چــه 

می گفتیــد؟ در آنجــا در اولیــن برخــورد یکــی، دو 

تــا را زده بودنــد، فحــش داده بودنــد و مــا هــم که 

ــد. ــان می زدن ــک و لگدم ــم کت رفتی

ــگاه  ــس دانش ــبلًاً رئی ــه  ق ــازاده ک ــای رض آق
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رضــوی بودنــد و الان از مدرســین 

از  و  هســتند  خــارج   ســطح 

شــاگردان ســطح بــالای آقــای 

میلانــی بــود کــه بــه احتــرام 

ایشــان از نجــف بــه مشــهد آمــده 

جــزء  عباس پــور  آقــای  و  بــود 

ــی  مدرســین مدرســۀ آقــای میلان

ــئول  ــدی، مس ــای دربن ــد. آق بودن

مدرســۀ خیــرات خــان را برداشــته 

بودنــد، رفتــه بودنــد پیــش آقــای 

کفایــی بــرای گــزارش کــه هشــت 

طلبــه را از صبــح برده انــد تــا 11 

نگــه داشــته اند، حضرت عالــی بــه 

ــع  ــا را ســه رب دادشــان برســید. م

نگــه داشــته بودنــد کــه آقــای 

کفایــی زنــگ زده بودنــد و برخــورد 

اینهــا بــا مــا برگشــت. تــوی اتــاق 

آســتانه نزدیــک دانشــگاه رضــوی 

ــرای مــا چــای  ــم. ب ــر بودی ــد مطه ــوی گنب و پهل

آوردنــد و بــه همــه تعــارف کردند و گفتنــد آقایان 

قهــوه هــم موجــود اســت هــر کــس میــل دارد. از 

همــۀ مــا شــفاهی و کتبــی تعهــد گرفتند. بــرادرم 

وقتــی خبراحضــار مــن را شــنیده بــود، آمــده بــود 

ــی در  ــه مدت ــل کســی ک ــدم مث ــرد، دی ــر بگی خب

بیمارســتان بــوده و مرخــص شــده اســت، رنگــش 

زرد و لب هــا ترکیــده اســت. گفتنــد شــما را چــه 

شــده، از مدرســۀ نــواب ایــن دفعــۀ دوم بــود کــه 

مــن را بــرده بودنــد؛ چــون 10، 15 روزی مانــده بــود 

ــۀ  ــه از مدرس ــد ک ــاس بودن ــذاری، حس ــه تاج گ ب

نــواب به عنــوان پیش گیــری، زهرچشــم بگیرنــد. 

طلاب و بــزرگان و مجاهدینــی که 

الان هــم در صــف جهــاد هســتند، 

نــواب  مدرســه  شــاگردان  از 

ــد، اینهــا روی مدرســۀ نــواب  بودن

شـتند. حساـسـیت داـ

مــا   40 دهــۀ  از  پــس  س: 

ســه نــوع طلبــه داریــم؛ یکــی 

طلبه هــای مدرســۀ نــواب کــه 

دارنــد؛  سیاســت  بــه  گرایــش 

یــک عــده میانــه رو هســتند و 

یــک گــروه هــم مخالــف مســائل 

بودنــد کــه تعــداد و  سیاســی 

نبــود. کــم  قدرت شــان 

ــده ای  ــه ع ــود ک ــی ب • طبیع
مخالــف مبــارزه باشــند و گروهــی 

ــی  ــم ب ــر ه ــروه دیگ ــق و گ مواف

تفــاوت بــه امر مبــارزه و سیاســت 

ــۀ 15  ــس از واقع ــی پ ــد، ول بودن

خــرداد و فاجعــۀ مدرســۀ فیضیــه، ســخنرانی های 

آگاهی آفریــن کــه از ســوی طلاب و روحانیــت 

ــارز اتفــاق افتــاد، موجــی ایجــاد کــرد کــه دو  مب

گــروه طلبه هــای روشــن و نیمه روشــن را جــذب 

ــم  ــر ه ــن قش ــن ای ــه مخالفی ــوی ک ــرد؛ به نح ک

ســاکت شــدند. در داســتان مدرســۀ فیضیه در روز 

ــت  ــا را از پش ــادق، طلبه ه ــام ص ــهادت ام ش

بــام پــرت کردنــد. شــاه کل روحانیــت را به عنــوان 

ــوی  ــا از س ــرد و بهایی ه ــیاه اعلام ک ــع س مرتج

دســتگاه پهلــوی تقویــت می شــد و مراکــز فســاد 

برپــا بــود و کســی جرئــت مخالفــت نداشــت. 

چــه  شــش گانه،  لوایــح  مســئلۀ  در  س: 

از معاریــف آن خــواص، مقــام معظــم 
جماعــت  نمــاز  مشــهد  در  رهبــری 
نمــاز  و  درس  از  درس.  و  داشــتند 
جهــت  در  ســخنرانی  و  جماعــت 
در  کردنــد.  می‌ اســتفاده  مبــارزه 
 مجتبــی حســـــــن  امــام  مســـــجد 
کــه نوع  بعــد نمــاز تفسیــری داشــتند 
آمدنــد  آنجــا می‌ مجتهدیــن مشــهد 
و جلســات متعــددی در منزل‌شــان 
حســاب  بــه  داشــتند.  مســجد  در  و 
از  کــه  پدرشــان  مرحــوم  اینکــه 
قایــان  آ از  بعضــی  و  بــود  مقدسیــن 
نمــاز  بــا  را  نمازشــان  کــه  علمــا  و 
جماعــت می‌خواندنــد بــه نمــاز پــدر 
آمدنــد- از درس ایشــان  ایشــان مــی 
کردنــد  مــی  اســتقبال  بیشــتر  طلبــه 
مقــداری  نمازشــان  و  درس‌شــان  و 
کــرد آمــاده می‌ زمینــه را بــرای مبــارزه 
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ــان  ــهد آن زم ــوزۀ مش ــی در ح ــات و حوادث اتفاق

اســت؟ قابل ذکــر 

ــو  ــدا و بلندگ ــر و ص ــح، س ــئلۀ لوای • در مس
دســتگاه را می دیدیــم. در رأی گیــری هــم وقتــی 

بــه طــرف بــالا خیابــان می رفتیــم، چنــد تــا 

ماشــین از ایــن دهاتی هــای شــالی بــرای )شــلوغ 

کــردن( صندوق هــای رأی می آوردنــد. تقســیم 

اراضــی هــم در خراســان خیلــی جــا نیافتــاده بود، 

علتــش هــم ایــن بــود کــه مــردم مقیدتــر بودند و 

دیگــر اینکــه امــکان ادارۀ آن برای همه نبــود، چاه 

و آب و ســرمایه می خواســت و ایــن )کار( اســتان 

ــه خرابــی مطلــق می کشــید. در اســتان های  را  ب

شــمال امــکان اجــرای این طرح بیشــتر بــود، ولی 

در ایــن مناطــق، معلــوم بــود امکانــش نیســت و 

همــه ناراضــی بودنــد، حتــی آنــان کــه غیرمذهبی 

بودنــد. یــک موقعیت اســتثنایی در  کشــور پیش 

آمــد کــه همــه مخالــف ایــن برنامــه بودنــد. نکتۀ 

قابل توجــه ایــن اســت کــه مذهبی‌هــا جســارت 

اظهــار مخالفــت داشــتند. ادارۀ اوقــاف در آن ایام، 

از طلبه هــا دعــوت کــرد کــه بــه ســازمان اوقــاف 

برونــد و اســتخدام شــوند و حــوزۀ علمیــه مشــهد 

آن زمــان چنــد هــزار  طلبــه داشــت. مــا کــه بــه 

مدرســۀ خیــرات خــان رفت و آمــد داشــتیم، پنــج 

نفــر هــم از ایــن دعــوت اوقــاف اســتقبال نکردنــد 

و حــال آن کــه حقوقــش بــه 20 تومــان می رســید 

ــت  ــود و روحانی ــر ب ــدت مص ــه ش ــتگاه ب و دس

مخالــف. بــه خاطــر اینکه  افــکار عمومــی و مردم 

ــه  ــم  ک ــانی ه ــندیدند و کس ــن کار را نمی پس ای

ــه  ــد ب ــی کردن ــت نم ــد، جرائ ــن کار را پذیرفتن ای

مــدارس و مراکــز دینــی بیاینــد.

ــه حــوزۀ قــم در  س: حــوزۀ مشــهد نســبت ب

ــارزه، چــه موضــع و موقعیتــی داشــت؟ امــر مب

• در میــان اســاتید عــده ای جــرأت بیشــتری 
بــرای مبــارزه داشــتند و شــرایط بــرای آنــان آمــاده 

ــد.  ــت می کردن ــان را تقوی ــم آن ــرادی ه ــود و اف ب

تعــداد ایــن افــراد در قــم بیشــتر از مشــهد بــود. 

اســاتید مشــهد نیــز بیشــتر مربــوط بــه مدرســۀ 

نــواب بودنــد. اســاتید قــم در صحنــه بودنــد، امــا 

اســاتید مشــهد در ایــن موقعیــت قــرار نداشــتند 

)در واقــع( افــرادی کــه پیش قــدم بودنــد، آن 

ــداد  ــتند. آن تع ــوزوی را نداش ــالای ح ــرایط ب ش

ــای  ــام و آق ــا وجــود حضــرت ام ــۀ فاضــل ب طلب

گلپایگانــی در قــم، در مشــهد نداشــتیم؛ افــرادی 

ــا  ــارزه ب ــر مب ــقلاب در ام ــر معظــم ان ــد رهب مانن

ــد.  حــوزۀ قــم و تهــران در ارتبــاط و تمــاس بودن

مرحــوم  و  میلانــی  مرحــوم  رویکــرد  س: 

کفایــی در امــر مبــارزه و سیاســت چــه بــود؟

ــف  ــارزه مخال ــر مب ــی در ام ــت الله میلان • آی
دســتگاه سیاســی ســلطنت بــود و به زعــم برخی، 

ــارزه  ــت در مب ــاد داش ــی اعتق ــود، ول ــه رو نب میان

ــیعه  ــاه، ش ــورد و ش ــم بخ ــه ه ــت ب ــد امنی نبای

ــود  ــره و نصیحــت می ش ــق مذاک اســت و از طری

ــارزه  ــر در مب ــن اختلاف نظ ــت. همی ــه گرف نتیج

ــد  ــده می گفتن ــک ع ــد ی ــب  ش ــاه، موج ــا ش ب

ــه  ــی باکان ــه ب ــد ک ــت می گوی ــی راس ــای قم آق

ــد.  ــدان آم ــه می ــد ب ــم  بای ــر از ق ــی داغ ت و حت

ــد  ــام دادن ــی پی ــت الله میلان ــت آی ــروف اس مع

کــه ایــن تنــدی مصلحــت نیســت. لــذا در حــوزۀ 

مشــهد یــک عــده در امر سیاســی از آقــای میلانی 

تبعیــت می کردنــد و مشــهد مثــل قــم تنــد نبــود. 
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آقــای کفایــی و مرحــوم فقیــه ســبزواری در مبارزه 

بــه نســبت نرم تــر و بلکــه یــک حالــت تردیــد را در 

میــان طلبه هــا ایجــاد کــرده بودنــد. یــک عــده ای 

ــد  ــتادی مانن ــد و اس ــروی می کردن ــان پی از ایش

ادیــب، طلاب را نصیحــت می کــرد کــه در کارهــا 

دخالــت نکنیــد، شــما را از درس می اندازنــد و بــه 

صــورت غیرمســتقیم تلاش داشــت طلاب بــه 

درس اهمیــت  دهنــد، ولــی در کل به این مســائل 

اینهــا سیاســت  نبــود، می گفــت  خوش بیــن 

است.

ــت  ــهد تح ــوزۀ مش ــد ح ــی معتقدن س: برخ

سرپرســتی آقــای میلانــی، محیطــی آرام بــود کــه 

ــا سیاســت کاری نداشــت؟ ب

• فکــر نمی‌کنــم ایــن طــور باشــد کــه مطــرح 
کردیــد. در قــم هــم این جــوری نبــود کــه همــۀ 

طلبه هــا در صحنــه باشــند و همــۀ مراجــع ماننــد 

امــام پیشــاپیش جمعیــت باشــند. بقیــه جاهــا 

ــدم  ــط مق ــده در خ ــک ع ــهد ی ــم و مش ــل ق مث

مبــارزه بودنــد، یــک عــده هــم بــه کارهــای 

معمــول حــوزوی مشــغول بودند )ســکوت اختیار 

کــرده بودنــد( و عــده ای هــم مخالــف محســوب 

ــود  ــم هــم این جــور نب ــن در ق می شــدند. بنابرای

کــه همــه در صحنــه باشــند. تهــران هــم همیــن 

ــران  ــه در ته ــاری ک ــت الله خوانس ــثلًاً آی ــور. م ط

ــه مراجــع  ــن مشــی را داشــتند. بقی ــد همی بودن

ــن از مســایل  ــام، درس شــان مأم ــر از ام ــم غی ق

ــن  ــم ای ــۀ ق ــا مدرس ــی، دو ت ــود. یک ــی ب مبارزات

جــور بــود، بقیــه هــم مثــل مشــهد بــود. فــضلا 

ــد داشــتند و حــوزۀ  ــه مشــهد رفت و آم ــا ب و علم

مشــهد بــه خاطــر امــام رضــا امتیــاز دارد و از 

ــد  ــی می آمدن ــای میلان ــرای درس آق همــه جــا ب

بـه خاـطـر اینکه مـشـهد مأـمـن از مـسـایل بود. ـنـه ـ

ــه  ــوی چ ــتگاه پهل ــا دس ــارزه ب ــر مب س: ام

وضعیتــی داشــت ؟ ظاهــرا مبــارزه یــک امــر 

شــایع و رایــج بــود؟

ــف اســت،  ــارزه، تکلی ــه مب ــود ک ــن ب • روش
منتهــی بعضــی شــهامت نداشــتند. آن وقت‌هــا 

ــه  ــم اطلاعی ــی ه ــودم و زمان ــال ب ــارزه فع در مب

ــد،  آن  ــگ زدن ــه مــن زن مــی دادم. یــک شــب ب

زمــان شــهربانی روبــه روی بــاغ ملــی بــود. رفتــم، 

عکــس خواســتند و چنــد ســئوال از مــن کردنــد. 

چنــد مــاه بعــد مــرا بــه کوهســنگی احضــار کردند 

کــه مــن بــه آقــای نوغانــی گفتــم مــا را احضــار 

کردنــد. مــا مســتأجر بودیــم، بــه صاحبخانــۀ مــا 

ُـه، روز  گفتــه بودنــد بــه فلانــی بگویــد ســاعت ن�

ــی  ــنگی. خیل ــان کوهس ــد خیاب ــنبه بیای چهارش

ــه ایشــان گفتــم، زنــگ زد بــه  وحشــت کــردم. ب

آقــای نوغانــی گفتنــد کــه بایــد برویــد تــا نرویــد 

نمی دانیــم مســئله چیســت. گفتــم اگــر مــرا نگه 

داشــتند؟ گفــت اگــر بخواهنــد بگیرنــد از خیابــان 

هــم می گیرنــد، وقتــی می گوینــد بیاییــد، یعنــی 

ــدرم  ــودم، پ ــان مجــرد ب ــن آن زم ــد. م برمی گردی

فــوت کــرده بــود بــا مــادر زندگــی می کــردم. 

ســه، چهــار نفــر کوچک تــر از مــن بودنــد. مرحــوم 

شــیخ هــادی کدکنــی از بســتگان مــن و علمــای 

زاهــد مشــهد بــود. آمــد خانــۀ مــا و گفــت 

ــدۀ  ــه عه ــن بچه هــا ب ــی جــان مســئولیت ای دای

ــد.  ــختی اداره می کنی ــه س ــا را ب ــت. اینه شماس
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برای شــان  اگــر  دیگــر  آقایــان 

ــتانی  ــد، دوس ــش آم ــکلی پی مش

ــی  ــه سرکش ــد ک ــی دارن و مریدان

می کننــد، ولــی تــو را اگــر بگیرنــد 

و ببرنــد، کســی ســراغت نمی آیــد 

و مــادر و بچه هــا هــم از گرســنگی 

می شــوند.  آواره  یــا  می میرنــد 

نصیحــت می کــرد شــما مثــل 

آقایــان بــه میــدان مبــارزه نرویــد.

ــودم.  ــی داغ ب ــن خیل ــان م آن زم

شــرایطی  چنیــن  بعضی هــا 

ــد و  ــرأت نمی کردن ــا ج داشــتند ی

یــا بــا مبــارزه و مخالفــت بــا شــاه، 

مشــکل داشــتند.

س: جریــان فکــری و فرهنگی 

حــوزۀ مشــهد در  ســال 1342 چــه 

ــارزه  ــی در مب ــه رویکردهای ــد و چ ــانی بودن کس

داشــتند؟

• پس از ســال 1342 با ســـه قسم روحانیت 
مواجــه بودیــم: مجاهدیــن و مبارزیــن خــط مقدم 

ــدان می رفتنــد و تبعیــد می‌شــدند. اینهــا  کــه زن

ــد  ــش می کردن ــی و آگاهی بخ ــخنرانی اعتراض س

و نــه تنهــا بــا مرحــوم کفایــی ارتبــاط نداشــتند، 

بلکــه مخالــف هــم بودنــد. یــک عــده از روحانیت 

ــاوت  ــرف بی‌تف ــرف و آن ط ــن ط ــه ای ــبت ب نس

ــه  ــد و ن ــاع می‌کردن ــون دف ــه از انقلابی ــد؛ ن بودن

از مخالفــان مبــارزه طرفــداری داشــتند. یــک عــده 

از روحانیــون وابســته بودنــد یــا از آســتان قــدس 

ــی  ــور کل ــد و به ط ــوق می گرفتن ــاف حق ــا اوق ی

ــتگاه  ــه دس ــوط ب ــای مرب آخونده

دولــت بودنــد و بــه هــر شــکلی از 

ــد. ــاع می کردن دســتگاه  دف

در زمــــــان اوج مبـــــارزه و 

ــادی از  ــای زی ــقلاب، اطلاعیه‌ه ان

قــم و نجــف، از ســوی مرحــوم 

ــام  ــی  و ام ــای خوی ــم و  آق حکی

ــایل  ــن وس ــا ای ــد. آن روزه می آم

چــاپ و تکثیــر نبــود. شــب ها تــا 

صبــح اطلاعیــه می نوشــتیم، ایــن 

قــدر مــن بــا کوپیــه نوشــته بــودم 

ــتانم  ــی از انگش ــت یک ــه گوش ک

فــرو رفتــه بــود. الان اطلاعیه هــای 

آن زمــان امــام را مثــل قــل هــوالله 

حفــظ هســتم. در بیــن طلاب 

ــود امــا  ــف نب جــوان کســی مخال

در بیــن علمــا برخــی ماننــد مرحــوم کفایــی بــه 

ــن  ــد ای ــد و می گفتتن ــن نبودن ــارزه خوش بی مب

کارهــا تحریــکات دشــمن اســت و امنیــت را 

ــد  ــه وارد می کن ــه حــوزه ضرب ــد و ب برهــم می زنن

و می خواهنــد حــوزه را از بیــن ببرنــد و در کشــور 

ناامنــی ایجــاد کننــد . درس هــای مشــهد ماننــد 

قــم تعطیــل بــود، امــا درس آقــای ادیــب برگــزار 

مــی شــد. طلاب معتــرض بودنــد کــه چــرا درس 

آقــای ادیــب برگــزار می شــود، اگــر یــک درس هــم 

باشــد، بــه نتیجــه نمی رســیم. مــن و ســه و چهار 

نفــر دیگــر پایۀ درس شــان بودیــم و ایشــان عادت 

داشــت حتــی اگــر یــک نفــر هــم می آمــد، درس 

می گفــت. تصمیــم گرفتیــم بــه درس نرویــم تــا 

کمبودهــایی داشــتیم.  آن زمــان،  در 
کــه بتواننــد  کتاب‌هــایی بــود  کمبــود 
باشــند  جوان‌هــا  افــکار  گوی  پاســخ‌
بــود  ســخنرانی‌هایی  کمبودهــا  و 
کننــد  کــه بتواننــد جوانــان را اشــباع 
ایــن  و  ارتباطــی  وســایل  کمبــود  و 
مســائل بــود.  مــردم، مخصوصــاًً نســل 
جــوان، تشــنۀ ایــن مســائل بودنــد و 
ــرای ســه روز بــه  وقتــی دکتــر مفتــح ب
هیجــان  و  شور  آمدنــد،  می‌ مشــهد 
ایشــان  از  کــه  می‌شــد  برپــا  عجیبــی 
کثــری داشــته باشــند.  اســتفادۀ حدا
آمــد،  می‌ مطهــری  مرحــوم  وقتــی 
گوی نســل جــوان  می‌توانســت پاســخ‌

باشــد.
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درس ایشــان هــم تعطیل شــود. یــک هفته درس 

ایشــان تعطیــل شــد، امــا بعــد از آن یــک عــده 

از رفقــا بــه درس رفتــه بودنــد کــه بــرای مــن بــد 

تمــام شــد و بــه آقــای ادیب گفتــه بودنــد فاضلی 

ــد، کلاس  ــه او لطــف داری کــه شــما ایــن قــدر ب

درس هــای شــما را تعطیــل کــرد. ولی ایشــان هم 

بــه روی خــودش نیــاورد. اصلًاً بــه ایــن جزئیــات 

اهمیــت نمی دادنــد. ولــی طلبه هــای جــوان ایــن 

جــور نبودنــد. طلاب یک رنــگ در امــر مبــارزه 

فعــال بودنــد.


